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کشتی‌بی‌ناخدا
دید.  را  فرعون1  کشتی  دکل های  که  بود  کسی  اولین  کوچک  پسر 
بندر  از  پارچه  رنگ های مخصوص  و  لباس  از  با محموله ای  کشتی 
برای  عــده ای  معمول  طبق  برمی گشت.  خانه  به  فرانسه  مارسی2 
کنار اسکله جمع شده بودند؛ ماجرایی  گرفتن کشتی،  تماشای پهلو 
که برای سال 1815 میلادی بسیار هیجان انگیز به نظر می آمد. چون 
فــراوان  مهارت  به  احتیاج  بــزرگ  کشتی های  هدایت  روز هــا  آن  در 
کند و  داشت. با وجود این، حرکت فرعون به سمت اسکله  آن قدر 
گران به این نتیجه رسیدند حتما اتفاق  که همۀ تماشا آهسته بود 

کشتی افتاده است.  غیر منتظره ای در 
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آقای مورل3 صاحب کشتی، از این که می دید کشتی به خانه رسیده 
که متوجه شد به جای  است بسیار خوشحال بود اما چیزی نگذشت 
گرفته است. مورل  ناخدا لکلر4 پیر، ملوان قد بلندی پشت سکان قرار 
که می خواست بلافاصله در جریان قرار بگیرد به کمک قایق پارویی به 
کشتی رساند و وقتی نزدیک رسید متوجه شد  سرعت خودش را به 

گرفته است. ادموند دانته5 وظیفۀ ناخدایی را بر عهده 
پایین  عرشه  روی  از  طنابی  کــرد  درخــواســت  بلافاصله  ادموند 
به  نگرانی  با  مورل  بیاید.  بالا  آن  کمک  به  کارفرمایش  تا  بفرستند 
که پر از حس همدردی بود نگاه  چشم های تیره و باهوش ادموند 
ما  و  کرد  فوت  لکلر  کاپیتان  آقــا.  دارم  براتون  بدی  کرد:»خبر های 
جسدش رو به دریا انداختیم. بعد از این که بندر ناپل6 ایتالیا رو ترک 
گفتن. بعد از  کرد به هذیان  کردیم، اون دچار مننژیت شد و شروع 
گرفتم و تونستم  کشتی و ملوان ها رو به عهده  کار هدایت  اون من 

کشتی و بارش رو صحیح و سالم به این جا برسونم.«
مورل این اخبار را به انواع مختلف از بقیۀ خدمه هم شنید. گرچه 
گرفته  کشتی او از دست رفته بود اما جایش را فرد مناسبی  ناخدای 
را خوب می شناخت.  و دریا  بود  و قدبلند  ادموند دانته قوی  بود. 
بــا وجــود آن کــه نـــوزده ســال بیش تر نــداشــت، صــورت جــذابــش به 
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ــود. دلــیــل ســفــرهــای مــتــعــدد دریــایــی ســوخــتــه و آفــتــاب خــورده ب
کرد:»گرچه باید با شریکم  مورل با ادموند دست داد و از او تشکر 
که بهتره  گمان می کنم اونم با من موافق باشه  کنم ولی  هم مشورت 

کشتی فرعون باشی.« بعد از این تو ناخدای 
که این  صورت ادموند از خوشحالی برق زد :»منم امیدوار بودم 
شانس رو داشته باشم. من و خدمه با هم مثل برادریم. هیچ کس 
کرد و صورتش در هم  با جوان بودن من مشکلی...« بلافاصله مکث 
کشتی بالا آمده  از طبقۀ پایین  که  افتاد  رفت. چشمش به مردی 
و به طرف آن ها در حرکت بود. شخص تازه وارد، آقای دینگلارس7 
گرفته  حدود بیست و شش سال داشت و صاحب صورتی عبوس و 
کرد:»البته یک نفر هست  بود. ادموند به ناچار آخر جمله اش را اصلاح 
که با من مثل برادر نیست. لطفا منو ببخشید آقا. باید به ملوان ها 

کنم.« کشتی رو به طرف بارانداز هدایت  دستور بدم لنگر بندازن و 
از  قبل  و  داد  دست  احترام  و  گرمی  با  کارفرمایش  با  دینگلارس 
کسی  کرد، مبادا  این که چیزی به زبان بیاورد نگاهی به دور و برش 
حرف هاشان را بشنود:»آقای مورل، باید در مورد هدایت نامناسب 
کاپیتان  مــرگ  از  چیزی  هنوز  بــزنــم.  حــرف  شما  بــا  فــرعــون  کشتی 
گرفت.  کشتی رو به دست  که دانته سکان  نازنین مون نگذشته بود 




